
آموزش زبان و ادب پارسى
9ششماماارهرهى ى ىنن نخخسخست/ت/پپاييــــز1389

12

چكيده
اين پژوهش بر آن است تا جلوه هايي از طنز مولانا را در 

مثنوي بلند او تحليل و بررسي كند. در آغاز، درباره ي عوامل 
بهره گيري مولانا از طنز و ساختار طنز مثنوي مطالبي را مطرح 
كرده ايم تا اين گذار، دريچه اي براي ورود به عالم دل نشين و 

روح افزاي حكايت ها باشد. سپس، با انتخاب حكايت هايي از 
شش دفتر مثنوي كوشيده ايم كه با بررسي شگردها و تحليل 
اهداف تعليمي و انتقادي مولانا در اين حكايت ها، گوشه هايي 

از هنر ميناگري كلامي او را، كه آميخته اي از طنز و تعليم 
است، ارائه كنيم.

كليدواژه ها: 
طنز، شاعران صوفيه، تعاليم صوفيانه، مخاطب شناسي، 

انتقاد صوفيانه.

مقدمه
طنز به مثابه يك مقوله ي انتقادي از ديرباز در ميان شاعران 

و نويسندگان رواج داشته است.
شاعران و نويسندگان متعهد، كه زبان گوياي اجتماع خود 
بوده اند، از اين حربه در جهت مبارزه با عوامل فساد و تباهي 
در جامعه ي خود بهره مي جسته اند. از جمله ي اين گويندگان 
ــت، مي توان به  ــان حضوري بارز يافته اس كه طنز در آثارش
ــعدي، حافظ و عبيد اشاره كرد. در  ــنايي، عطار، مولانا، س س
ــنايي، عطار و مولانا به  ــان اين گويندگان بزرگ و توانا س مي
جهت مشرب خاص صوفيانه اي كه داشته اند، طنز را به وفور 
در جهت انديشه هاي تعليمي و انتقادي خود به كار گرفته اند؛ 
ــه گوينده ي بزرگ را  ــه گونه اي كه مي توان به حق اين س ب

پايه گذاران طنز صوفيانه دانست.

ــخن وران نامي صوفيه آموزه هاي اخلاقي و عرفاني  اين س
را با شهد ظرافت درهم مي آميختند و با بهره گيري از قالب 
ــل و حكايت هاي كوتاه، كه مقدمه اي براي اندرزگويي  تمثي
ــه معمولاً با  ــه ي عامه را، ك ــيدند طبق ــان بود، مي كوش آن
ــه اي ندارد، بر  ــي و موعظه هاي صرف ميان ــاي عقل برهان ه
ــوق معرفت آموزي را در  ــر ذوق آورند و به اين شيوه، ش س
ــيدن به اين مهم  ــازند. آنان  گاه براي رس دل آنان بيدار س
ــت، برداشت هايي عالي  از هر پديده اي، هر چند نازل و پس
مي كردند و در جهت تربيت جامعه ي انساني خويش از آن 

بهره مي جستند.
ــه در مثنوي مولانا حضوري بارز  مقوله ي طنز صوفيانه، ك
ــت، از موضوعات مهمي است كه مي تواند در جهت  يافته اس
ــلوك رفتاري و گفتاري اين شاعر  ــي جنبه هاي س بازشناس
ــورد تأمل قرار گيرد اما اين موضوع با وجود  بزرگ صوفيه م
ــت خاص آن كم تر توجه محققان و منتقدان ادبي را به  اهمي

خود جلب كرده است.
اشتياق فراوان به مطالعه ي ابعاد اجتماعي 
و تعاليم صوفيانه مولانا و هم چنين، طنزي 

ــه در بيش ترِ حكايت هاي مثنوي او  ك
جاري است، مرا بر آن داشت تا 

ــه درحقيقت  ــوع را، ك ــن موض اي
برگرفته از پايان نامه ي مقطع 

ــوده  ــده ب ــد بن ــي ارش كارشناس
ــا افتخار، آن  ــت، برگزينم و ب اس
ــتاقان چشمه ي جوشان  را به مش

انديشه هاي صوفيانه در اين سرزمين 
گوهرخيز تقديم كنم.

سير اين پژوهش بر محور پاسخ گويي 
به اين پرسش است: 

ــته است  آيا طنز صوفيانه در مثنوي توانس
ــات فكري و  ــرح موضوع ــت مايه اي براي ط دس

دريافت هاي صوفيانه ي مولانا جلال الدين بلخي باشد؟
اهدافي كه اين پژوهش در پي تحقق بخشيدن به آن ها گام 

برمي دارد، به شرح زيرند: 
ـ بيان جلوه ها و جايگاه طنز در مثنوي مولانا

ـ ميزان اثرگذاري طنز صوفيانه در طرح مسائل 
فكري و اجتماعي مثنوي.

مهدي احساني فر
كارشناس ارشد 
زبان و ادب فارسي 
و دبير دبيرستان ها 
و مراكز 
پيش دانشگاهي 
شوشتر

و مدرس مراكز 
پيام نور شوشتر



بهره گيري مولانا از طنز
مولانا در ميان شاعران صوفي جايگاهي ويژه دارد. او نه تنها 
طبيبي حاذق است، كه با نوش داروي تعاليم معنوي خويش 
ــار مخاطبانش مي پردازد، بلكه منتقدي  به مداواي روح بيم
ــيار نيز هست. مولانا در اثر جاويد خود مثنوي  جدي و هوش
معنوي، در قالب حكايت ها و تمثيل هاي طنزآميز و هزل گونه 
ــياري از بيماري ها و نابه هنجاري هاي انسان عصر خود را  بس
برجسته مي كند و با انگشت نهادن بر آن ها، سعي در تخريب 

عوامل اين نابه ساماني ها در جهان جان آدميان دارد.
مولانا از سطح مستمعان عامه كه بر گرد او حلقه 

ــن  ــت و همي ــي آگاه اس ــه خوب ــد، ب زده ان
مخاطب شناسي او را بر آن مي دارد كه به 

زبان ذوقي و آشناي آنان، كه ريشه 
در طنزها و هزل هاي عاميانه 

دارد، روي آورد. 

او اگرچه در مثنوي از طنز و هزل بسيار بهره مي گيرد امّا هرگز 
اين گونه حكايت ها و تمثيل ها را به حال خود رها نمي كند بلكه از 
هر يك، بهانه اي مي سازد تا تعاليم معنوي و مفاهيم انتقادي خود 

را به ذهن مخاطبانش تزريق كند.
ــخن پردازي گرچه مختص مولانا نيست و  ــيوه ي س اين ش
ــنايي، عطار، شمس و پدرش بهاءولد از آن  پيش از او نيز س
براي تفهيم ديدگاه هاي خود به مخاطبان و جلب مستمعان 
ــا هنر طنزپردازي مولانا چيز ديگري  خود بهره برده اند ام
ــز را در مثنوي  ــت. او تنها حكايت هاي طنزآمي اس
ــار  ــد بلكه اين حكايت ها را با ذوق سرش نمي گنجان
ــا افزودن جنبه هاي  ــود درهم مي آميزد و ب هنري خ
ــب هرچه بيش ترِ مخاطبانش  تفريحي به آن ها در جل
مي كوشد و البته، همين هنرِ بياني مولاناست كه او را در 

صحنه ي طنزپردازي بي رقيب مي سازد.



آموزش زبان و ادب پارسى
9شماره ى نخست/پاييــــز1389

14

ساختار صوري و محتوايي طنزهاي مثنوي 
ــت كه معمولاً در  طنز مثنوي، گونه اي از طنز صوفيانه اس
ــود. اين قصه ها  ــا و قصه هاي تمثيلي نمايان مي ش حكايت ه
ــوخ طبعي دارند اما  ــا معمولاً بهره اي از طنز و ش و حكايت ه
همه ي عوامل ياد شده صرفاً در جهت تعاليم اخلاقي و درمان 
بيماري هاي اجتماعي به كار گرفته مي شوند. در باب پاره اي از 

ويژگي هاي ساختاري طنزهاي مثنوي مي  توان گفت: 
ــت،  بيش تر حكايت هايي كه مولانا در مثنوي گنجانده اس
ــتند بلكه لطيفه هايي خنده ناك و  ــاخته ي خود او نيس برس
قصه هايي طنزآميزند كه پيش از او نيز در آثار منظوم و منثور 
ــعادت غزالي و  ــي، از جمله كليله و دمنه، كيمياي س تعليم
ــنايي و عطار، آمده اند. آن چه اين قصه ها را از  آثار منظوم س
قصه هاي تعليمي ديگر متمايز مي سازد، نحوه ي بيان و كثرت 
تداعي هاي خاص اوست كه از هر پديده، هر چند مستهجن، 

دست مايه اي براي تعليم مي سازد.
ــت بلكه ابزار  ــا هرگز هدف نيس ــردازي براي مولان قصه پ
مهمي است كه او انديشه هاي عميق خود را در جهت تعليم 
مخاطبانش در قالب آن مي ريزد امّا آگاهي از سطح مخاطبان، 
مولانا را بر آن مي دارد تا به جنبه ي تفريحي و هنري قصه ها 

بيش از ديگر شاعران صوفي اهميت دهد.
ــي و دور از  ــوي دنيايي غيرواقع ــاي حكايت هاي مثن دني
ــت همان آدميان و طبقات  ــت بلكه سرگذش دسترس نيس

مختلفي است كه مولانا پيوسته با آنان مي زيسته است.
شخصيت هاي قصه ها همان مردمان عادي و قشر متوسط 
ــهوري  ــخصيت هاي مش اجتماع اند؛ البته در پاره اي موارد ش

چون جوحي و دلقك نيز در ميان آن ها يافت مي شوند.
ــنايي مولانا با آداب و عادات مردم و انتقال اين شناخت  آش
به قصه هايش، حال و هواي حكايت هاي مثنوي را خواندني تر 
ــان لطايف  ــياري از حكايت هاي مثنوي هم ــازد. بس مي س
عاميانه اي هستند كه در اجتماع عصر او رواج داشته اند. برخي 
ــدرش، بهاءولد، و  ــا را نيز مولانا از طريق پ ــن حكايت ه از اي
استاد خود، شمس تبريزي، برهان محقق و شيخ صلاح الدين 
ــت (زرين كوب، 1381: 298) كه از اين جمله  زركوب گرفته اس
مي توان به حكايت هايي چون مخنث و لوطي (مولوي، 1371: 
950)، خاتون و خر (همان: 888)، جوحي و جنازه (همان:  347)، 

و درخت امرودبن (همان، 801) اشاره كرد.
ــي از كنايه ها،  ــت اما معجون ــاده اس زبان قصه ها گرچه س
ــات عاميانه و مثل هاي مردمي را با خود همراه دارد  اصطلاح
ــده را لحظه به لحظه  ــت كه خوانن و همين خود عاملي اس
ــازد. مولانا از روحيه ي شخصيت هاي  با گوينده همراه مي س
حكايت هاي خود كاملاً آگاه است و اين شناخت را با توصيفاتي 
كه از احوال شخصيت ها مي دهد، به خواننده منتقل مي سازد 

و همين نكته، عامل مهمي در جلب مخاطبانش مي شود.

ــزودن گفت وگوها، تصويرپردازي هاي زيبا و بديع، و  او با اف
بهره گيري از شگرد تعليق و گره گشايي، حكايت ها را از حالت 
ــيوه، فضاي قصه هاي  روايي صرف بيرون مي آورد و با اين ش

طنزآميز خود را واقعي تر مي سازد.
ــود از دو نوع  ــاي تمثيلي طنزآميز خ ــا در حكايت ه مولان
تمثيل حيواني (فابل) و تمثيل انساني (پارابل) بهره مي گيرد 
اما دنياي واقعي حكايت ها بيش تر او را به پردازش تمثيل هاي 

انساني وامي دارند.
«در مثنوي، پاره اي قصه ها هستند كه بيش تر جنبه ي رمزي 
آن ها مورد نظر است و هر چند صورت قصه متضمن وحدت 
و تماميت در مفهوم ظاهر نيز هست، در احوال اشخاص قصه 
ــت كه خواننده را  يا در واقعه مضمون گزينه هايي موجود اس
ــه جنبه ي رمزي قصه متوجه مي كند. گاه اين رمز و كنايه،  ب
ــت كه مولانا آن  تمثيل حال گوينده يا مخاطب يا هر دو اس
ــوب، 1381: 328). اين جنبه ي  را نقد حال مي خواند» (زرين ك
رمزي را در بسياري از قصه ها و تمثيل هاي طنزآميز مثنوي 
از جمله باز در خانه ي كمپيرزن، (مولوي، 1371: 756) نحوي و 
ــتي بان، (همان: 140) مگس و بول خر (همان: 53)، درخت  كش
امرود بن، جواني كه مادرش را كشت (همان: 237) و خاتون و 
خر مي توان يافت. مولانا معمولاً در پايان حكايت هاي رمزي به 
رمزگشايي دست مي زند و در ميان حكايت ها يا در پايان آن ها 

به تبيين پيام ها و نتيجه گيري قصه مي پردازد.
ــيار  مضامين مورد تهاجم حكايت هاي طنزآميز مثنوي بس
ــت كه هيچ موضوع و  ــايد به جرئت بتوان گف متنوع اند و ش
ــت كه در اين حكايت ها هدف طنز  طبقه اي از اجتماع نيس

مولانا قرار نگرفته باشد.
شگردهاي طنزآفريني مولانا در حكايت هاي مثنوي بيش تر 
تحامق، ناسازگاري ميان اجزاي دروني و به كارگيري دشنام ها 
و واژه هاي ممنوع و هم چنين، قياس امور ناسازگار و ريشخند 

و استهزا هستند.
درباره ي صنايع ادبي به كار رفته در حكايت هاي طنزآميز 
مثنوي مي توان گفت كه اين صنايع گسترده نيستند و بيش تر، 

تشبيه، كنايه، اغراق و ارسال المثل را شامل مي شوند.
تعداد ابيات حكايت هايي كه از طنز بهره دارند، از دو بيت، 
«حكايت سوراخ دعا» (همان، ص 735)،  تا صد و شانزده بيت، 

«حكايت  روستايي و شهري»، (همان، ص 395) متغير است.

حكايت هاي طنزآميز مثنوي
ــگردهاي طنزآفريني،  ــه به ش ــن بخش، ضمن توج در اي
ــي و انتقادي مولانا را در حكايت هاي طنزآميز  اهداف تعليم
زير بررسي مي كنيم. (عدد سمت راست، نمايان گر شماره ي 
ــمت چپ، بيت آغازين حكايت را در مثنوي  دفتر و عدد س

نشان مي دهد).
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استاد و شاگرد احول (327/1)
مولانا بر اين عقيده است كه خشم و شهوت و جميع اغراض 
نفساني چون به عالم انساني روي آرند، چشم باطل را به لوچي و 

دوبيني مي كشانند و آن را از روشن بيني باز مي دارند؛ چرا كه: 
چون غرض آمد، هنر پوشيده شد 

صد حجاب از دل به سوي ديده شد (همان: 17)
او براي تبيين اين آموز ه ي صوفيانه ي خود، تمثيل شيواي 

زير را مي آورد: 
ــاگرد احول خود مي خواهد كه فلان شيشه را  ــتاد از ش اس
ــه را  برايش بياورد. احول مي گويد: كدام يك از آن دو شيش
ــخ مي دهد: دوبين مشو؛ يك شيشه  مي خواهي؟ استاد پاس
ــت،  ــت. احول كه از ضعف بينايي خود ناآگاه اس بيش نيس
ــتباه  ــتاد براي تفهيم اش مي گويد: مرا چه طعنه مي زني؟ اس
ــه يكي را بشكن و ديگري  ــخ مي دهد: از آن دو شيش او پاس
ــتن يكي از  ــاور. احول همين كار را مي كند اما با شكس را بي
شيشه ها مي بيند كه دو شيشه از چشم او محو مي شوند؛ پس، 

از ضعف بينايي خود آگاه مي شود.
ــاگرد احول،  ــي كه خوانديم، اصرار بر حماقت ش در حكايت
موجب ايجاد طنز شده است اما اوج طنز را در تحامق استاد 
مي بينيم كه براي آن كه به شاگردش بفهماند شيشه ها يكي 
ــت، از او مي خواهد يكي از شيشه ها را بشكند. روشي كه  اس
استاد در پيش مي گيرد، در واقع نوعي معالجه ي دردآور است 

و طنزي تلخ در حق شاگرد احول ايجاد مي كند.

كشتي راني مگس (1082/1)
يكي از موضوعاتي كه در مثنوي همواره ذهن وقاد مولانا به 
نقد آن برمي خيزد، انتقاد از سرمستان باده ي غرور است. او در 
تمثيل ركيكي كه مي خوانيم، با بي پروايي تمام، افرادي را كه با 
رسيدن به مسندي يا دست يابي به علم و معرفتي غرق درياي 
غرور مي شوند، اين گونه به مسخره مي گيرد؛ او مي گويد: اين 
چنين افرادي به مگسي مي مانند كه بر كاهي ايستاده است و 
خود را شناور بر بول خر مي بيند. آن مگس با شگفتي با خود 
مي گويد: من تا به حال درباره ي كشتي و دريا خوانده بودم اما 

آن چه خوانده ام، اكنون به چشم واقعيت مي بينم.
اينك اين دريا و اين كشتي و من 

مرد كشتي بان و اهل راي زن (همان: 54)
در تمثيلي كه خوانديم، مولانا براي تحقير غرور ورزان، آنان 
ــره (مگس)، كه حقيرترين موجودات است، تشبيه  را به حش
ــگردي كه به كار مي گيرد، طنزي تلخ  مي كند و با همين ش
ــازل آنان را اين چنين  ــاس ن عليه آنان ايجاد مي كند و احس

هنرمندانه به باد مضحكه مي گيرد: 
صاحب تأويل باطل چون مگس   

وهم او بول خر و تصوير خس (همان: 54)

و البته قياس امور ناسازگار و ستايش اغراق آميزي كه مگس 
از آن كشتي و دريا مي كند، مهم ترين شگردهاي طنزآفريني 

مولانا را در اين تمثيل تشكيل مي دهند.

كر و رنجور (3360/1)
در اين حكايت تمثيلي، مولانا به شيوايي قياس هاي ناروا و 

پيش فرض هاي بي اساس آدميان را به باد طنز مي گيرد.
حكايت از اين قرار است كه روزي ناشنوايي را خبر مي دهند 
ــايه اش بيمار است. او تصميم مي گيرد به عيادتش  كه همس
برود امّا با خود مي گويد: من با اين سنگيني گوش كه دارم، 
چگونه مي توانم با بيمار گفت وشنود كنم. به همين دليل براي 
ــرح مي كند و به عيادت  ــؤال و جواب هاي فرضي ط خود س

بيمار مي رود و بر بالين او: 
گفت چوني؟ گفت مُردم، گفت شُكر

شد از اين رنجور، پرآزار و نكر
كين چه شكر است او عدوّ ما بدَُست

كر قياسي كرد و آن كژ آمدست
بعد از آن گفتش چه خوردي؟ گفت زهر

گفت نوُشَت صحّه، افزون گشت قهر
بعد از آن گفت از طبيبان كيست او

كو همي آيد به چاره پيش تو؟
گفت عزراييل مي آيد برو

گفت پايش بس مبارك، شاد شو
كر برون آمد بگفت او شادمان 

شكر آن از پيش كردم اين زمان (همان: 166)
ــت  ــتان دس مولانا خود در پايان اين حكايت به تحليل داس
مي زند و ذهن مخاطبان را به اين نتيجه ي مهم مي كشاند كه: 

بس كسان كايشان عبادت ها كنند
دل به رضوان و ثواب آن نهند

خود حقيقت، معصيت باشد خفي
آن كدر باشد كه پندارد صفي

هم چو آن كر كه همي پنداشته ست
كو نكويي كرد و آن برعكس جست
او نشسته خوش كه خدمت كرده ام 

حق همسايه به جا آورده ام 
بهر خود او آتشي افروخته است 

در دل رنجور و خود را سوخته است (همان: 167)
در حكايت كر و رنجور، مهم ترين شگرد طنزآفريني ناسازگاري 
ــت. اگر هر يك از اجزا و بخش هاي مختلف سخني به  اجزاس
گونه اي تركيب شوند كه اثبات يكي از اجزا نفي ديگري را در 
پي داشته باشد، ناسازگاري ميان اجزا ايجاد مي شود و همين 
عامل، مايه ي ايجاد طنز و مطايبه مي شود. مولانا از اين رفتار 
مرد كر در تنظيم سؤال و جواب هاي قياسي خود،  دستاويزي 

طنز مثنوي، 
گونه اي از 

طنز صوفيانه 
است كه معمولاً 

در حكايت ها 
و قصه هاي 

تمثيلي نمايان 
مي شود. 

اين قصه ها 
و حكايت ها 

معمولاً بهره اي 
از طنز و 

شوخ طبعي  
دارند 

اما همه ي 
عوامل ياد 

شده صرفاً در 
جهت تعاليم 

اخلاقي و درمان 
بيماري هاي 

اجتماعي به كار 
گرفته مي شوند
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مي سازد تا رفتار باطل اهل قياس را به باد طنز گيرد.
در حكايت بالا با يكي از شگردهاي داستان پردازي مولانا كه 
خاص خود اوست، مواجه مي شويم. او با به گفت وگوكشاندن 
ــخصيت هاي قصه اش، حكايت را هر لحظه براي خواننده  ش

جذاب تر و خواندني تر مي كند.

جوان و مادر بدكاره اش (776/2)
ــخت ترين پيكارهاي آدمي  مبارزه با نفس اماره يكي از س
است كه انسان را ملزم مي كند حتي لحظه اي از شبيخون آن 
غافل نباشد. اين موضوع را، كه از جهت اهميتش در شريعت 
ــدر توصيه هاي  ــر خوانده اند و آن را در ص ــلام جهاد اكب اس
تعليمي صوفيانه مي بينيم، مولانا به خوبي در حكايت كوتاه 

زير مطرح مي كند.
جواني از روي خشم مادر بدكاره اش را مي كشد. شخصي به 
او مي گويد: اي بد گوهر، چرا حق مادري  را فراموش كردي و 
مادرت را اين چنين با بي رحمي هلاك كردي؟ جوان مي گويد: 
مادرم كاري كرد كه مايه ي عار من بود. آن شخص مي گويد: 
ــتن مادرت، فاسق او را نكشتي؟ جوان  پس چرا به جاي كش

پاسخ داد: اگر اين گونه باشد «پس هر روز مردي را كشم».
ــالك راه را از  مولانا در اين حكايتِ رمزي، پس از آن كه س
دوستي با نفس اماره برحذر مي دارد، مخاطبانش را اين گونه 

از اهميت پيكار با نفس آگاه مي سازد: 
نفس توست آن مادر بد خاصيت

كه فساد اوست در هر ناحيت
هين، بكش او را كه بهر آن دني 

هر دمي قصد عزيزي مي كني
از وي اين دنياي خوش بر توست تنگ 

از پي او با حق و با خلق جنگ
نفس كشتي باز رستي ز اعتذار

كس تو را دشمن نماند در ديار (همان: 237)
در اين جا اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه «خشونتي 
ــه در جواب  ــت، ذوق طنزي را ك ــي اس كه در اين مادركش
مادركش انعكاس دارد، در خاطر شنونده نابود و تباه مي كند و 
انسان را به ضرورت مجاهده با نفس و كشتن شهوات نفساني 

متوجه مي دارد» (زرين كوب، 1378: 333).
در اين حكايت، بيان غيرمستقيم آن شخص كه از شدت انحراف 

مادرش حكايت دارد، جان مايه ي اصلي ايجاد طنز مي شود.

جوحي و خانه ي بي در و پيكر (3117/2)
مولانا در حكايت زير به نقد گمراهان عاري از معنا مي پردازد 
و مي گويد: قلب آنان كه از شعاع آفتاب كبريايي پرتو نگرفته، 
ــاف آن مي رود، تنگ و تاريك، و از  هم چون آن گور كه اوص

نفحات ذوق آن سلطانِ ودود بي بهره است.

خانه ي آن دل كه ماند بي ضيا 
از شعاع آفتاب كبريا 

تنگ و تاريك است چون جان جهود
بي نوا از ذوق سلطانِ ودود

ني در آن دل، تافت تاب آفتاب
ني گشاد عرصه و نه فتح باب

گور، خوش تر از چنين دل مر تو را
آخر از گور دل خود برتر آ (مولوي: 348)

ــدر زارزار مي گريد و نوحه گري  ــي در پيش تابوت پ كودك
ــه: اي پدر، تو را به خانه اي مي برند تنگ و تاريك  مي كند ك
ــت. آن خانه نه در و پيكر ندارد، نه  كه در آن جا چراغي نيس
قالي و حصيري و نه حتي طعام و غذايي در آن است. كودك 
اين گونه اوصاف گور پدر را برمي شمرد. جوحي با پدر خود از 
ــخنان كودك او را به وهم مي اندازد؛  آن جا مي گذرد. اين س
ــوت را به خانه ي ما  ــد: اي پدر، واالله كه اين تاب پس مي گوي

مي برند؛ چرا كه: 
اين نشاني ها كه گفت او يك به يك 

خانه ي ما راست بي ترديد و شك
نى حصير و نه چراغ و نه طعام

نه درش معمور و نه صحن و نه بام  (همان: 348)
در اين جا كودن نمايي جوحي و قياس امور ناسازگاري كه ميان 
ــت، مايه ي طنزآفريني شده است امّا  گور و خانه مشترك اس
آن چه بر فضاي اين طنز مي افزايد، شيوه ي سفسطه بازي جوحي 

است؛ او براي تأكيد مدعاي خود به سوگند متوسل مي شود.

آهوي گرفتار در طويله ى خران (833/5)
ــم مضموني چون  ــوي كه از امثال ه ــن حكايت مثن در اي
صحبت زاغ و طوطي و مجاورت جغد و باز گرفته شده است 
ــل حق را در ميان  ــوب، 1378: 193)، مولانا غربت اه (زرين ك
ــتان به تصوير  ــان خود، دنياجويان و شهوت پرس ناهم جنس
ــخن حكيمانه را بر ما آشكار مي سازد كه  ــد و اين س مي كش

«مرد با نامحرمان چون بندي است» (دهخدا، 1379: 1993).
ــكار مي كند و آن را در طويله ي خران  صيادي آهويي را ش
مي اندازد. آهو وقتي انبوه خران را مي بيند كه با اشتها مشغول 
ــان به اين سو و آن سو مي دود. حيوانات  خوردن كاه اند، هراس
ــورد، او را به  ــو از غذاي آنان نمي خ ــه كه مي بينند آه طويل

مسخره مي گيرند:
يك خرش گفتي كه ها اين بوالوحوش

طبع شاهان دارد و ميران خموش
وان دگر تسخر زدي كز جزر و مد

گوهر آوردست كي ارزان دهد؟
وان خري گفتي كه با اين نازكي

بر سرير شاه شو كو متكي (مولوي: 865)

شگردهاي 
طنزآفريني 
مولانا در 
حكايت هاي 
مثنوي بيش تر 
تحامق، 
ناسازگاري 
ميان اجزاي 
دروني و 
به كارگيري 
دشنام ها و 
واژه هاي 
ممنوع و 
هم چنين، قياس 
امور ناسازگار 
و ريشخند و 
استهزا هستند
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ــده است،  ــوءهاضمه ش خري ديگر كه از پرخوري دچار س
ــا آهو امتناع مي ورزد  ــه خوردن كاه دعوت مي كند ام او را ب
ــبز و خرم بود  و مي گويد: روزگاري چراگاه من علف زاري س
ــت مي شدم. خر مي گويد: آري،  كه از بوي ريحان آن سرمس

ياوه گويي كن كه در غربت بسيار مي توان ياوه گفت.
آهو مى گويد: من ياوه نمى گويم بلكه نافه ى خوش بوى من 

گواه صدق من است:
گفت نافم خود گواهي مي دهد 

منتي بر عود و عنبر مي نهد
ليك آن را كه شنود؟ صاحب مشام 
بر خر سرگين پرست آن شد حرام 

خر، كميز خر ببويد بر طريق
مشك چون عرضه كنم، با اين فريق؟ (همان: 866)

مولانا در اين حكايت به شيوايي اين نكته را براي مخاطبان 
ــن مي سازد كه چون مشام جان دنيا پرستان در  مثنوي روش
ــهوات خو كرده است، هرگز قادر  كهداني دنيا به سرگين ش
نيست بوي خوش نافه ي معنا را از اهل حق دريابد و به همين 
سبب، اهل حق را همواره به سخره مي گيرند. ذهن وقاد مولانا 
از غربت آهو به غربت روح در ميان جسم كشيده مي شود و 

اين موضوع را به شيوايي مطرح مي كند: 
زين بدن اندر عذابي اي بشر

مرغ روحت بسته با جنسي دگر
روح باز است و طبايع زاغ ها

دارد از زاغان و جغدان داغ ها (همان: 862)
ــيني  مايه ي اصلي طنزآفريني در حكايت، تضاد درهم نش
ــت. اين موضوع از طريق گفت وگوهاي استهزاآميز ميان  اس
ــود. خران با ستايش هاي خود، كه  خران و آهو نمايان مي ش
ــه تعريض و طعنه  ــت، آهو را ب ــبيه به مدح اس نوعي ذم  ش
ــخصيت خود بر  مي گيرند. آهو نيز براي تأكيد بر رجحان ش
خران، الفاظي تحقيرآميز بر زبان مي آورد كه بر صبغه ي طنز 
مي افزايد؛ از جمله، خران را سرگين پرست مي خواند و مونس 

جان آن ها را ادرار خرانِ ديگر مي داند.

اسب واپس رو (1118/6)
مولانا اين حكايت كوتاه را در تقرير و بسط موضوع حكايت 

هزل آميز ميزبان و سنّ مهمان مي آورد (ر ك: همان: 1098).
شخصي از امير، اسبي طلب مي كند. امير مي گويد: برو آن 
ــهب را ببر. او مي گويد: آن را نمي خواهم. آن اسبي  اسب اش
سركش و واپس رو است. امير به او مي گويد: حالا كه اين گونه 

است پس «دمش به سوي خانه كن».
ــناختي  مولانا در اين حكايت رمزي، يك اصل مهم روان ش
را تعليم مي دهد؛ او مي گويد: گرچه غرايز و شهوات نفساني 
همانند آن اسب سركش طبعي واپس رو دارند اما اگر انسان 

ــاني و لذات دنيوي را به سوي شهوات و  همان شهوات نفس
ــاند، هم به راحتي مي تواند اسب سركش  لذات روحاني بكش
نفس را مهار سازد و هم از آن غرايز نامطلوب وسيله اي براي 

نيل به كمالات مطلوب مي سازد (زماني، 1384: 322).
ــايي  مولانا خود از اين حكايت تمثيلي اين چنين رمزگش

مي كند:
دمّ اين استور نفست شهوت است

زين سبب پس پس رود آن خودپرست
شهوت او را كه دم آمد زبن

اي مبدل، شهوت عقبيش كن
چون ببندي شهوتش را از رغيف

سير كند آن شهوت از عقل شريف
همچو شاخي كه ببري از درخت
سر كند قوت ز شاخ نيك بخت

چون كه كردي دُم او را آن طرف
گر رود پس پس، رود تا مكتنف (مولوي: 1098)

حكايتي را كه خوانديم، لطيفه اي جذاب است كه براساس 
اتصال و هم نشيني چند حلقه ي گفتاري ايجاد شده و آن چه 
مايه ي خنده در اين لطيفه شده است، حلقه ي پاياني (پاسخ 
حماقت آميز امير) است كه اگر آن نمي بود، موجب شگفتي و 
خنده نمي شد. اين حكايت اگر در چارچوب مفهوم تعليمي 
گوينده ي آن قرار نمي گرفت، هرگز طنزي ايجاد نمي كرد و 
خنده ي آن نيز خنده ي حاصل از طنز نبود امّا همان گونه كه 
مي بينيم، مولانا از چنين لطيفه ي ساده اي، هم طنزي ظريف 
مي سازد و هم، تعليمي عميق به مخاطبانش ارائه مي كند. در 
پايان سخن بايد گفت كه اين ها گوشه هايي از هنر مولاناست 
ــت. او  ــاخته اس ــه از او معلمي حكيم و منتقدي فهيم س ك
كيمياگري است كه از هر واژه ي نازل مرواريدي يكتا مي سازد 
ــمه اي زلال جاري مي كند تا تشنگان  و از هر موضوعي چش
ــرگردان اند،  ــم كرده را، كه در كوير جهالت خويش س راه گ

سيراب كند.
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